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و شاید ɱام  میلادی گ˴ن پرکارترین نویسنده قرن بیستمکه با بیش از پانصد جلد کتاب، بی "١آیزاک آسیموف"

شهری نسل بشر تا به امروز شهری و کیهان شهری، آرمانترین داستان زمان، نگارنده طولانیشود اعصار محسوب می
سرآغاز " هایبه نام) ترتیب زمان داستانیبه(که شامل هفت جلد کتاب  "٢بنیاد"داستانی  او در مجموعه. است
، )ترجمه شده با نام پیشبرد بنیاد کهکشانی" (٤رد بنیادبُ  پیش"، )ترجمه شده با نام سرآغاز بنیاد کهکشانی" (٣بنیاد

جنگ ترجمه شده با نام " (٦بنیاد و امپراطوری"، )هاکهکشان ظهور امپراطوریترجمه شده با نام ( "٥بنیاد"
ترجمه شده " (٨لبه بنیاد"، )هاسقوط امپراطوری کهکشانترجمه شده با نام " (٧بنیاد دوم"، )هاامپراطوری کهکشان

است، شرح مفصلی از ) و زمین یاد کهکشانیترجمه شده با نام بن" (٩بنیاد و زمین"و ) بنیاد کهکشانی لبهبا نام 
فضای حاکم بر این مجموعه ردپای البته  .کندارائه می ،شهر نهایی خوددر جستجوی ای˴ن آینده تخیلی بشریتِ 

شان منطبق نیست، در چند کتاب دیگر از داستان ها با ترتیب زمانیهفت جلدی را که ترتیب نگارش آن
. توان دنبال کردمینیز های کوتاه او و علاوه بر آن در تعدادی از داستان "آسیموف"تخیلی های بلند علمی داستان
های روبوت"، "١١ید عریانشخور "، )غارهای پولادیترجمه شده با نام ("١٠پولادی های حفره"های بلند داستان
ترجمه (  ١٤های فضا جریان"، )هاترجمه شده با نام امپراطوری روبات" (١٣ها و امپراطوریروبوت"، "١٢دم سپیده

در سنگی  قلوهشده با نام ترجمه ( "١٦در آس˴ن ای ریزه سنگ" ،"١٥ستارگان همچون غبار"، ")ماجرای فضاشده با نام 
 ۱۹۹۲در سال " آسیموف"پس از مرگ . اند از این جمله" ١٧روبوت کامل"های کوتاه مجموعه و داستان )آس˴ن

با داستان " ١٨ی بنفوردر گریگو "اند مانند میلادی، نویسندگان دیگری نیز در فضای داستانی مجموعه بنیاد قلم زده
ستان ابا د" ٢٢دیوید برین"و  ۱۹۹۸در سال  "٢١بنیاد و آشوب"با داستان " ٢٠گِرگِ بیر"، ۱۹۹۷در سال  "١٩خطر بنیاد"
  .۱۹۹۹در سال  "٢٣موفقیت بنیاد"

افکند تنها  میبر یادماندنی از آن پرده  های به داستانمجموعه در این " بنیاد"ای که نگارنده مجموعه  گ˴ن آینده بی
که تنها یک ذهن خلاق و  استهای قابل رخداد  ش˴ر امکان آینده محتوم بشریت نیست، بلکه صرفاً یکی از بی

به کشف  ادرگرایی دانشمندانه ق و عام پژوهی آن هم بر مبنای مهارت بسیار در آینده" آسیموف"گر مانند  تحلیل
  .بودهآن 

گشای مناسبی برای خلاقیت  ، راه"بنیاد"ی ها در داستان" آیزاک آسیموف"ɱدن کهکشانی تصویرشده به دست 
  .گشایی پرده بردارد الامکان از زوایای پنهان این راه علمی است و این مقاله بر آن است تا حتی

  
  المعارف کهکشانیةدایر   

  )٢٥ک.د ۱۳۰۸۶و  ٢٤ب.د ۱۰۲۰سال (ویرایش صد وشانزدهم   
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  شهرگمان )1
هاي هوشمند بر مبناي ميزان مصرف انرژي بندي جديدي از تمدن، طبقه1960؛ در دهه 26دان روسي؛ نيكلاي كارداشففيزيك

بندي را كامل اين طبقه هاي خود به صورتالاصل آمريكايي؛ در كتابپژوه ژاپنيدان و آيندهيزيكف؛ 27ميچيو كاكو. ارائه داد
اي كه بخشي از آفتاب سيارهتمدني است  1بندي، تمدن نوع براساس اين طبقه. قرار داده استبررسي و تحليل مورد 
اي است و تمام انرژي گسيلي از ستاره 2تمدن نوع . رساندوات را به مصرف مي 1017اش يعني در حدود شده به سياره تابيده

ني است و انرژي ميلياردها ستاره يا حدود اكهكش 3وات و تمدن نوع  1027رساند يعني حدود مصرف ميخورشيد خود را به 
  . كندوات را مصرف مي 1037

او را يكي از تنها دو انساني كه از  "آسيموف"كه  29اخترشناس و مشاور مركز تحقيقات فضايي ناسا "28كارل ساگان"
حتي  "آسيموف "؛ است كه "30ماروين مينسكي"شمند علوم شناختي؛ ندومي دا( ستدان تر هستند مي باهوش "آسيموف"

تري را از فاصله  بندي دقيق رتبه، )آورده است "31ساله مرد دويست"نامش را به عنوان يك شخصيت داستاني در داستان كوتاه 
كه مصرف انرژي هر كدام  قسمت تقسيم كردرا به ده  3و  2، 1هاي  او فاصله بين هر يك از تمدن .ارائه داده است ها بين تمدن

   ).وات1014مصرف توان در حدود (است  7/0به اين ترتيب، تمدن فعلي بشر از نوع  .ده برابر ديگري است
را نيز معرفي كرد كه منبع انرژي آن  4توان تمدني از نوع  شده بر مبناي مصرف انرژي، مي بندي ارائه بر اساس تقسيم

 .33و انرژي تاريك 32د ماده تاريكفراكهكشاني است مانن
اين  .ها بر اساس محتويات اطلاعاتي ارائه كرده است بندي تمدن براي تقسيمرا نيز بندي ديگري  طبقه "كارل ساگان"

، تمدني است كه Aتمدن نوع . كند تقسيم مي A ،B ،... ،Zها را به انواع  بندي با استفاده از حروف الفباي لاتين، تمدن تقسيم
بيت  1013و تمدن ما با پردازش حدود  Cبندي تمدن يونان باستان از نوع  طبق اين رده. كند بيت اطلاعات را پردازش مي 106

  . است Hاطلاعات از نوع 
اگر چنين (هاي فرازميني  هستيم و اولين برخورد ما با تمدن H7/0بندي، ما در جايگاه  گيري از اين دو نوع تقسيم با بهره

زيرا تنها چنين تمدني است كه به امكانات حداقلي  خواهد بود J5/1با تمدني از نوع حداقل ) اشته باشدتمدني وجود د
 "34كشتي جنگي"و فيلم  Vهاي سريال  توان فضايي براي مثال از چنين تمدني مي. سفرهاي فضايي طولاني دست يافته است

  .را نام برد
يك  .باشد مي Q3فضايي و عبور از ميان آن را داشته باشد حداقل از نوع  35چاله به همين شكل تمدني كه توان ايجاد يك كرم

  .است "36جنگ ستارگان" نامه پهلوانامپراطوري در مجموعه  ،مثال مناسب از اين نوع تمدن
چنين تمدني اگر به . خواهد رسيد Zي اطلاعات يك ميليارد كهكشان را به دست آورد، به مرز تمدن نوع اتمدني كه محتو 

توانايي مهار انرژي تاريك و ماده تاريك كه درصد بسيار بيشتري از ماده و انرژي مرئي كيهان را به خود اختصاص داده است 
 .نيز خواهد بود 4ن نوع ديك تم ،دست يابد

دم  هاي سپيده غارهاي پولادي، خورشيد عريان، روبوت(هاي روبوتي  در مجموعه داستان "آسيموف"هاي به هم مرتبط  داستان
هاي  و داستان) سنگي در آسمان ماجراي فضا، ستارگان همچون غبار و قلوه(هاي امپراطوري  ، داستان)ها و امپراطوري روبوت

ها، سقوط  ها، جنگ امپراطوري كهكشان سرآغاز بنياد كهكشاني، پيشبرد بنياد كهكشاني، ظهور امپراطوري كهكشان(بنياد 
قبولي از انواع مختلف  هاي واقعي و قابل توصيف) شاني و بنياد كهكشاني و زمينها، لبه بنياد كهك امپراطوري كهكشان

  . دنكن به لحاظ مصرف انرژي و پردازش اطلاعات ارائه مي ل آينده بشريتمي محتها تمدن
 1يك تمدن فراتر از نوع  سير تدريجي تمدن بشري از جايگاه "بنياد"تا انتهاي مجموعه  "غارهاي پولادي"از شروع داستان 

تا جايگاه نوع  Jاين سير را از جايگاه نوع  "موفيآس"به لحاظ پردازش اطلاعات . مشهود است 3به يك تمدن نوع ) 5/1حدود (
R كشد به تصوير مي.  
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 شهر )2
داستاني كه در آن گروهي  .قلمداد كرد "آسيموف"تخيلي  ترين اثر علمي نهافيلسوف شايد بتوانرا  "37پايان ابديت"داستان بلند 

بيست و از طريق آسانسورهاي زماني كه بر مبناي معادلات زمان كشف شده توسط دانشمندي در سده  "38ها ابدي"به نام 
ي 39اين آسانسورها كه از لحاظ زماني تا لحظه انفجار ابرنواختر .دنهاي زماني متفاوت رفت و آمد دار كند، در دوره كار ميچهارم 

اين  كننده تمام انرژي تأمين ،عظيمانرژي منبع  و اين .اند ژي خود را از انفجار خورشيد گرفتهاند، انر امتداد يافتهخورشيد 
هاي زماني رفت و آمد دارند و به محض مشاهده يك  ها در تمام دوره ابدي. متفاوت استهاي زماني  دورهسيستم متحرك در 

كاري عوامل مربوطه، آينده  مولد آن را در گذشته شناسايي كرده و با تغيير و دست لواقعه نامناسب در هر لحظه از زمان، عوام
ديگر وجود نداشته باشند و به همين شكل  ،در نسخه جديد آينده حتي ممكن است بسياري از اشخاص. كنند را بازتعريف مي

رياضي  خاصيتايده اصلي اين تغييرات زماني بر مبناي يك . كند ها تغيير مي حافظه و تاريخ بشري در هر يك از اين بازتعريف
  . بنا شده است "41اي اثر پروانه"به نام  "40 نظريه آشوب"در 

طرف هستيم، تمدني كه انرژي ستاره خود را مهار  2خوبي مشهود است كه ما با يك تمدن نوع  به ،تا اين قسمت از داستان
زيرا . اند مسير آسانسور زمان را بر گذشتگان بسته ي اي از آينده بازه ،هايي از آيندگان نسلجا است كه  ناما نكته مهم اي. كرده
متوقف خواهد  2تمدن بشر را در سطح يك تمدن نوع  ،بازتعريف آينده بر مبناي اصلاح گذشتهاند كه  درستي دريافته ها به آن
ها حذف خواهد  هاي مختلف واقعيت و سفرهاي فضايي را در نسخهدرپي آينده  از فضا غافل شده  زيرا بشر با بازتعريف پي. كرد

كه در نتيجه جايي به جز زمين  به مصادره خود در خواهند آوردهاي هوشمند ديگر، سيارات غير مسكوني را  كرد و لذا تمدن
 "42اندرو هارلان "تكنسيني به نام فرستند و او با كمك  مي ها ابدياي را به داخل  آيندگان جاسوسه. ماند براي بشريت باقي نمي

دنيايي اتفاق  ،در نسخه جديد آينده. ير دهديبرد كه ابديت را تغ اي در رخدادها دست مي گونه به نيمه قرن بيستم بازگشته و به
شدن  آينده آن را با مسكوني "آسيموف"ها موجود نيستند و  دنيايي كه در آن ابدي. افتد كه همين دنياي فعلي ما است مي

شدن پنجاه سياره به دست  قرن بيستم تا مسكونينيمه بازه مابين  .كند شيري به دست بشر آغاز مي سيارات ديگر كهكشان راه
  .بيشتر به اتفاقات پس از آن پرداخته "آسيموف". ده استوباو كمتر مورد توجه  "آسيموف"هاي بلند  بشر در داستان

 
 شهركلان )3

هاي قرن بيستم ميلادي  خلأ زماني بين نيمه، "43زمين مادر"مانند داستان كوتاه  "آسيموف"هاي كوتاه و بلند  برخي از داستان
كه در شرايط وجود پنجاه سياره را  "غارهاي پولادي"گيرد و شروع داستان  پايان مي "پايان ابديت"يعني جايي كه داستان 

اما . است J 5/1تا يك تمدن  H 7/0  اين خلأ زماني بين يك تمدن. پر كرده استبشرزيست ديگر به غير از زمين روايت شده، 
سر ": تخيلي است هاي ادبيات علمي هاي يكي ديگر از غول مجموعه داستان ،تر براي پر كردن اين فضاي زماني گزينه مناسب

 . "44آرتور چارلز كلارك
اوديسه : 2010، )ترجمه شده با نام رازكيهان( 45اوديسه فضايييك  :2001(ويژه در مجموعه چهارگانه اوديسه  به "كلارك"
هايي  بخش) 52و راز راما 51، باغ راما250، راما 49ميعاد با راما(و چهارگانه راما ) 48اوديسه پاياني: 3001و  347اوديسه : 2061، 246

  . دهد وبي پوشش ميخ چند هزار ساله را بهشايد فضاي چند صد يا از جو حاكم بر اين 
. است راه پرورد، علم الكترونيك در آغاز هاي روبوتي را مي جوان در ذهن خود، ايده داستان "آسيموف"محدوده زماني كه در 
و اين دو باعث خلق واژه جديدي . "53پوزيترون"اي است مانند الكترون اما با بار مثبت به نام  صحبت از كشف ذرههم زمان  هم

هر . ها را تشكيل خواهد داد دانشي تخيلي كه اساس ساختار مغزي روبوت. "پوزيترونيك"شود به نام  مي "آسيموف"در ادبيات 
افزارهاي حاكم بر  توضيح چنداني ارائه نكرده، اما به لحاظ نرم هاي مغز پوزيترونيكيافزار هاي سخت چند كه او درباره مشخصه

  .خلق كرده استتوصيفات كاملي  ،آن
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 "دانيل اوليواو .آر":انم در كنار روبوت انسان "بيلي اليجاه"كارگاه : 1 شكل

و  "54نابودگر"هاي  مجموعه فيلمرحم و قاتل  بيهاي  هاي آسيموف كه بر خلاف ماشين هاي داستان درميان روبوت
غيرقابل  "58رونتلوف  جيسكارد"و  "57دانيل اوليواو"، "56اندرو مارتين"منشأ خير هستند، جايگاه درخشان  ،"55ماتريكس"

روبوتي است كه از فضاي قطعيت روبوتي به فضاي عدم  "اندرو مارتين"، "مرد دويست ساله"در داستان كوتاه  .انكار است
اين داستان  "59رابرت سيلوربرگ" 1993در سال . گويد دارفاني را وداع مي ،عنوان يك انسان آورد و به قطعيت انساني رو مي

، فيلمي نيز از روي اين داستان به نام نيز 1999در سال  و در آورد "60مرد پوزيتروني"داستاني بلند به نام كوتاه را به شكل 
  .ساخته شد "61كريس كلمبوس"به كارگرداني  "ساله مرد دويست"
  

 
  )ساله فيلم مرد دويست( "جرالد مارتين"در كنار  "اندرو"روبوت : 2 شكل
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دو نما ساخته  كشد، روبوتي است انسان بار يك كهكشان را به دوش مي "آسيموف"هاي  كه در خلال داستان "اوليواودانيل "
   ."64راج نمنه سارتون "و  "63هان فاستولف"هاي  به نام "62ارورا"دانشمند مقيم سياره 

البته پيش از موج . آخرينشان "65سولاريا"پس از زمين است و سياره  شده به دست انسان اولين سياره مسكوني "ارورا"سياره 
  .گيرد را در بر ميدوم مهاجرت كه تمام كهكشان 

آن مشكلات  جنايي و در پسِ منجر به حل معماهاي پليسي "66بيلي اليجاه"با كارگاه زميني  "دانيل"جالب همكاري 
  .شود مي اجتماعي سياسي

  

 
 "اليجاه بيلي"كارگاه : 3 شكل

بايد دست به تصرف سيارات جديد بزنند و موج دوم مهاجرت را آغاز كنند،  مجدداًها  كه معتقد است زميني "اليجاه بيلي"
ي زميني راهي يك سياره جديد ها با گروهي از انسان "67بنتلي بيلي"شود و در نهايت پسرش  دار اين حركت جديد مي پرچم
نام  مهاجران جديد در سياره هم خود نيز به "هاليجا"در نهايت . گيرد به خود مي "بيلي"اي كه نام سياره  سياره ،شوند مي

هاي محصور در شهرهاي  كه زميني گردد اي تبديل مي او از جايگاه يك مأمور پليس به يك قهرمان اسطوره. پيوندد خودش مي
و اين موج دوم مهاجرت است كه  .كند را به سمت كهكشان روانه مي "پولادي هاي حفره"، "آسيموف"زيرزميني و يا به روايت 

اي براي راديواكتيو  دست به توطئه "ارورا"ساكنان سياره  ،اما در اين بين. دروآ ميبه بار در نهايت يك امپراطوري كهكشاني 
  .شود ها براي هميشه غير قابل سكونت مي زنند و زمين حماسي انسان كردن زمين مي

پرورد كه بعدها با  اي را در ذهن او مي كند و بذر انديشه ملاقات مي "دانيل"ا روبوت خرين بار ببه هنگام مرگ براي آ "هيجالا"
مقدم بر يك  ،عنوان يك كل بشريت را به ،اين قانون. شود ها تبديل مي ، به قانون صفرم روبوتروبوتيك گانه تقدم به قوانين سه

  .داند ميكوچك  جزءعنوان يك  بهانسان 
به  دكه در مراحل ابتدايي توسعه و تكامل خو "جيسكارد رونتلوف"اي با كمك روبوت ديگر يعني  افسانه "دانيل اوليواو. آر"

توانايي اين  هاي آخر حيات خود، و در لحظه ها دست يافته كاري ذهن انسان هاي ذهني خاصي براي فهم و دست قدرت
، اگر بتوان "جيسكارد"در نهايت با مرگ و . شوند ساز حركتي شگفت مي كند، زمينه منتقل مي "دانيل"را به  اسرارآميزش

  .ماند و يك كهكشان باقي مي "دانيل"خاموش شدن يك روبوت را مرگ نام نهاد، 
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كهكشان را به سرانجام روبوت مبدل شده،  كه حالا به يك فيلسوف "دانيل اوليواو. آر" سترگ،عجيب و اين ماجراي  در انتهاي
  .تر است انساني انسانگمان از هر  او بي. رساند مي
  

 
  "دانيل اوليواو. آر": 4 شكل

 

 
   "بيلي اليجاه"در حال نجات كارگاه  "جيسكارد"روبوت : 5 شكل

 شهرزمان )4
تفاوت  "69پاد ماده"با  "ماده منفي"  .آيد بر مي "68ماده منفي"ن يك ايده علمي به نام مفهوم جالبي است كه از ب جاذبه منفي،

اولي داراي جرم منفي و خاصيت دافعه گرانشي است اما دومي جرم مثبت داشته و فقط از لحاظ بار الكتريكي با متناظر . دارد
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اده م"اما هنوز اثري از . در عالم وجود دارد و وجود آن از لحاظ فيزيكي اثبات شده است "پاد ماده". مادي خود در تضاد است
و ناوهاي فضايي مبتني بر ضد گرانش نام برده و  70آثار خود از آسانسورهاي ضدگرانشيدر  "آسيموف". به دست نيامده "فيمن

هيچ بعيد نيست كه در طي . پذير خواهد شد امكان "ماده منفي"اي تنها در صورت كشف  آورانه آوردهاي فن وجود چنين دست
  .را بيابند "نفيماده م"چند سده آينده، مسافران فضا 

هاي  پژهانه او در داستان نگاه آيندهعمده گشاي  بر الكتريسيته و مغناطيس راه "آيزاك آسيموف"از طرف ديگر تسلط بلامنازع  
قطارهايي كه با زمين تماس ندارند و در هنگام ها و  اتومبيل و ديامغناطيسهاي  ي با زيپيها لباس. اش است تخيلي علمي

جا است كه چنين  تر اين جالب. هاي زيباي اويند از اين نمونه ايده ،بالاتر از سطح زمين شناورند اي حركت در فاصله
شود  بيني مي هاي دماي اتاق كه پيش71ابررسانادر صورت كشف مثال عنوان  به. آوردهايي هيچ تضادي با علم ندارند دست

 ،كه در فاصله اندكي از سطح زمين معلق باشد يا اتومبيلي ساخت قطار، تا انتهاي قرن بيست ويكم به آن دست يابيمحداكثر 
 .اي تنها نيازمند انرژي كمي براي شروع حركت خواهد بود چنين وسيله نقليه. پذير خواهد بود كاملاً امكان

، )سال نوري 26/3هر پارسك معادل است با (را  72هاي فضايي چند هزار يا چند ميليون پارسكي حل مسافرت راه "آسيموف"
مفهومي كه هنوز فراي توانايي تكنولوژيكي انسان است اما نه به لحاظ . داند ها مي چاله هاي فضايي و كرم استفاده از جهش

  .منطقي و نه به لحاظ فيزيكي غيرممكن نيست
رسد اكثر  نظر مي ميلادي نگاشته شده، به 1940در دهه ) بنياد دومبنياد، بنياد و امپراطوري و (گانه بنياد  كه سه با توجه به اين

 "آسيموف"هاي  هاي فضايي نيمه دوم قرن بيستم الهام گرفته شده از نوشته ها و فيلم هاي جذاب تخيلي موجود در داستان ايده
 "جنگ ستارگان"و فيلم  ") ضاپيشتازان ف( 73اي سفرهاي ستاره"هايي مانند سريال  ها در مجموعه از اين دست ايده. دنباش

 ....ي فضايي و ناوها ، نمايش هولوگرافيكي و هولوويژني، رزم74مفاهيمي مانند جهش فضايي، فرافضا. بسيارند
  
 شهرآرمان )5

، يك "76واكر لوك اسكاي"مند است و نه مانند  به لحاظ فيزيكي قدرت "75هركول"نه مانند  "آسيموف"اي  قهرمان اسطوره
رياضي خود دست به تأسيس دانشي به نام  هنرنمايياست كه با اتكا به  اي دان ساده رياضي بلكه. جو شواليه جنگ

شده،  آفريده "آيزاك آسيموف"شخصيت خود هاي  مشخصهآيد بر مبناي  اين شخص كه به نظر مي. زند مي "77تاريخ روان"
 .نام دارد "78هري سلدون"

. هاي پويا سازي سيستم و مدل "نظريه آشوب"رياضيات بنيان نهاده شده به نام اي از  بر پايه شاخه "تاريخ روان"دانش خيالي 
را در  "تاريخ روان"دانش  "نظريه آشوب"با اتكا به  "آسيموف"ميلادي يعني زماني كه  1940جا است كه در دهه  جالب اين

عنوان يك مسير انحرافي و غير واقعي تلقي اي از رياضي به  دانان، چنين شاخه در ميان رياضيكند،  وصف مي "بنياد"تان سدا
به عنوان يك شاخه پديرفته شده از رياضيات جايگاه خود را تثبيت  "نظريه آشوب"ميلادي است كه  70و  60در دهه . شد مي
  .كند مي

شود، بر  به دنبال كشف آن است و البته موفق نمي "آسيموف"هم در مجموعه روبوتي  "هان فاستولف"كه دكتر  "تاريخ روان"
هرچند كه اين . شوند ها در اثر افزايش پيچيدگي، ساده مي مبناي اين ايده بنا نهاده شده كه قواعد حاكم بر برخي از مجموعه

هري ". ته شده استفهاي ذهني عجيبي در بطن آن نه اثبات نشده اما خلاقيت ه هنوز در دنياي واقعي به طور قطعيايد
كه مجموعه پيچيده چند  استاعتقاد بر اين يابد،  دست مي "تاريخ روان"به دانش  "فاستولف"ها پس از  كه قرن "سلدون

ميليون سياره موجود در امپراطوري كهكشاني با چند ده ميليارد جمعيت انساني داراي قواعد قابل كشفي است كه او بر مبناي 
سقوط امپراطوري كهكشاني و دوره هرج و مرج : يابد مياين قواعد بر آمده از رياضيات آشوبي و آماري به نتايج مهمي دست 

منظور كاهش دوران هرج و مرج دست به تأسيس دو  او به. انجامد به ظهور امپراطوري دوم ميهزارساله پس از آن كه  سي
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ه و وظيفه بنا شد "79ترمينوس"بنياد اول بر مبناي علوم تجربي در سياره . زند مؤسسه يا بنياد علمي در دو سوي كهكشان مي
د دوم به شكل پنهاني در سياره اياما بن. المعارف كهكشاني است در قالب يك دايره اوليه آن گردآوري تمام معارف انساني

  .بنا شده و ساختار آن بر آمده از علوم ذهني  و متافيزيكي است "80ترانتور"
  

 
  "تاريخ روان"، مؤسس دانش "هري سلدون": 6 شكل



 

به . 
. كند
به  ت

نياد 

. شان
 در 
شده 

 نام 
تگي 
ده و 

و  ظ
اهد 
ل با 

آيد بش بر مي
ك ا هدايت مي

است شخصي 
بنص است كه 

ر ذهني كهكش
ها آن. ت دارند

خود را نابود ش

رگي است به
گرايانه پيوستگ ل

جلي پيدا كرد
فظحت، ضمن 
خو  تنيده مي

حدت و تعادل

س تمام مصائب
ها ر شود و آن

آن هم ويژه،د 
خصوص بهشرايط 

  . ند
صرف در مسير

نظارت "سلدون
اي خ هارت ويژه

لكه طرح ستر
ي ساختار كل
در بنياد اول تج

است "گايا"ره 
به نوعي درهم
مه چيز در وح

  لبه كهكشان

ورد خاص از پس
ش ها ظاهر مي

 جز يك مورد
در اين ش .زند 

گردانن ت بر مي
ليت دخل و تص

س"رد طرح ب ش
خيزد با مه مي

 بنياد دوم، بل
رده و بر مبناي

دانش كه د ي
 شده در سيار

كهكشان را بم 
شهري هم شان

ول كهكشاني در

 به جز يك مو
ه  بر بنياد اولي
 كرده البته به
 بنياد اول مي
را به راه درست
 و ذهني و قابل

در خفا به پيش
ها بر م گ با آن

 اول است نه
بنا كر "سلدون

ي گانه از سه "ف
شهر بنا كشان

او تمام. كند ي
ر چنين كهكش
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س، جايگاه بنياد او

هكشان دارد و
اي افسانه "ن

ه مشكلات را
دست به تاراج
سير كهكشان ر

هاي رواني ش
ي هستند كه د
اد اول به جنگ

  .شغولند
يچد نه بنياد

س"ت بنيادهاي
آسيموف"آيد  ي

ه مظهرش كهك
هايي معرفي مي

در.  و برعكس

سياره ترمينوس

اطلاعاتي كه و
هري سلدو"

بيني همه پيش
د و است "82يا
مس، "ميول"دن

ي بر مبناي دانش
ران خردمندي
نگامي كه بنيا

مشه به فعاليت
پي كهكشان مي

به موازات "واو
به نظر مي. رود

ه و عرفان كه
نوان نسخه نه
 داشته باشد

:7 شكل

علمي تحول
ي ضبط شده

پ "تاريخ روان" 
گاي" از سياره

كرد و با متوقف
است، تمدني "
بر شناس و راه ن

وند و حتي هن
مندانه كه قدرت

براي ك "موف
دانيل اوليو"ه 
ر پيش ميبه  

ه كمال رسيده
 عرفان را به عن
 كل دسترسي

 

 ر
سزايي در م به

هاي ي هولوگرام
 مبناي دانش
كه يك مرتد

آيند و فا در مي
"شهر روان"ي

ن روان استادا
شو رد عمل مي

ك اليدر ح ،هند
آسيم"يي كه 

طرحي كه. "ر
جزاء كهكشان
ر بنياد دوم به
ش و مذهب،
 به اطلاعات

شهرروان )6
بنياد اول سهم

درپي شكل پي
بر "سلدون"

"81ميول"نام 
از خفها  دومي

بنياد دوم نوعي
ها بنياد دومي

زمان لزوم وار
ده نمايش مي

اما نسخه نها
شهر كهكشان"

آگاهي همه اج
مذهب كه در

دانش احترام به
كه هر جزئي

  .يكديگرند
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 )جايگاه بنياد دوم( سياره فلزپوش ترانتور در مركز كهكشان: 8 شكل

 شهركهكشان )7
  :نگاشته است به ترتيب زماني عبارت است از "آسيموف"اي گه  نامه فضاي كلي اتفاقات و رويدادهاي كهكشان به شكل مختصر

  .رود چه كه بايد باشد پيش مي ها برچيده شده و آينده مطابق آن بساط ابدي) الف
  .است "لارياسو"و آخرينشان  "ارورا"اولينشان . كنند ها پنجاه سياره به جز زمين را مسكوني مي انسان) ب
ها خود را فضايي  آن. نگرند ، به زمين و مردمانش به ديده تحقير مي ترشدن از زمين پنجاه سياره جديد به واسطه پيشرفته) پ
  .نامند مي
  .نوردند كنند و كهكشان را در مي هاي زمين سير دوم مهاجرت را آغاز مي انسان "اليجاه بيلي"كارگاه هاي به واسطه تلاش) ت
  .كنند اي زمين را راديواكتيو و غيرقابل سكونت مي ها با طرح توطئه فضايي) ث
  .كنند هاي پراكنده در كهكشان، امپراطوري كهكشاني را بنا مي انسان) ج
  .كنند آخرين بازماندگان زمين، سياره مادر غيرقابل سكونت را ترك مي) چ
  .كند بيني مي امپراطوري را پيش، سقوط "تاريخ روان"با تأسيس دانش  "هري سلدون") ح
كند، يكي بر اساس علوم تجربي و ديگري بر اساس علوم  دو بنياد تأسيس مي "سلدون"، "دانيل اوليواو"به پيشنهاد روبوت ) خ

پس از سقوط امپراطوري  "تاريخ روان"بيني شده توسط دانش  ي پيش هزار ساله اين دو بنياد موظفند هرج و مرج سي. ذهني
  .ي را به هزار سال كاهش داده و ظهور امپراطوري دوم را تسريع كنندكهكشان

  .گذارد بنيان مي "گايا"را در سياره  "شهر كهكشان"موازي طرح سلدون، طرح  "دانيل اوليواو"روبوت ) د
طوري دوم هموار آيند و راه را به سمت ظهور امپرا ها بر مي بنياد اول و دوم در طي چند صد سال از پس ناملايمات و سختي) ذ

  .كنند مي
  .شود برگزيده مي "شهر كهكشان"در نهايت از ميان اين سه طرح،  طرح ) ر



 

دامه 

199 

 

 كه 
ه از 

 ،"ي
يا  "

د به 
، "ن

سپارد تا اد مي

92ي در سال 

 
G:  

هر چند شود،
اي برآمده طوره

بيلي اليجاه"اه 
"اليجاه". ستند

رداني قوم يهود
هري سلدون" 

هاي ويژه م يت

 عظيم داستاني

A:Terminus
Aurora,  H:

ش مي  هم ديده
هاي اسط  نشانه

كارگاهمسر م 
ب مقدس هس

داستان سرگر 
،"د كهكشاني

كودك با قابلي

 اين مجموعه

  وري كهكشاني
s,    B: Trant
: Devos'Ark,

كتاب مقدس ه
يي از علايم و

عنوان مثال نا ه
تضاد در كتاب
از طرف ديگر

سرآغاز بنياد" 

ود را به يك ك

انجام رساندن

در دوران امپراطو
tor,  C: Anac
,  I:  Lemuri

M: Tazen 

 اثر در مورد ك
هايي رگه. دنكن ي

به. وجود است
يك دوگانه مت

ا .خيزد ر بر مي
در كتاب. شود
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و اطلاعات خو
  .د

 پس از به سرا
  .ي است

شيري د راه كشان
creon,    D: K
ia, K:  Orgho
nda, O:  Siwe

 آثار او چند
ژي حركت مي

تخيلي او مو مي
ي "ايزابل"و  

گ با اين پيامبر
ش ازنويسي مي

كند و سته مي
 به عهده بگيرد

اندكي "بنياد
اي افسانه "دون

نقشه خيالي كهك
Kalgan,    E:
on IV ( Tam
enna.

ت و در ميان
رگونه ايدئولوژ

علم هاي ستان
"اليجاه". ست

ي كه به جنگ
با "آسيموف"

خود را بازنشس 
بر كهكشان را
"ق اثر سترگ

هري سلد"مان 

ن: 9 شكل
: Earth,   F: 

manium ), L: 

ده يهودي است
از چارچوب هر
ر نويني در دا

اس "83ايزابل" 
اي و ايزابل ملكه

توسط "بنياد

"انيل اوليواو
مسير نظارت ب

خالق "سيموف
گمان او هم بي

 Solaria,
Star's End,

 هر
زاده يك خانوا
عظيم او فراتر ا
به شكل بسيا

اش  نام واقعي
 پيامبر است و

ب" در داستان 

د"روبوت ) ز
وظايف او در م

آيزاك آس" )ژ
ب. گذرد در مي

  
  

شهعرفان )8
ز "آسيموف"

هاي عظ انديشه
كتاب مقدس

اما "جسي"
يك "الياس"

شكل جالبي
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. "84مايكوژن"رود به نام  مي "ترانتور"اي از سياره  ، در طي گريز از دست مأموران حكومتي به ناحيه"تاريخ روان"مؤسس دانش 
جا براي  اند و در آن درست كرده "ارورا"مردم آن ناحيه معبدي دارند كه آن را به شكل سرزمين اجدادي خود يعني سياره 

براي خود  "ارورا"اي فلزي از يك روبوت را به ياد دوران زندگي در  ها حتي مجسمه آن. كنند دوري از آن سرزمين عزاداري مي
با الهام از شهر رم باستان  و امپراطوري كهكشاني با الهام  "ترانتور"شود اگر بدانيم سياره  مي تر اين نمادسازي كامل .اند ساخته

  .اند از امپراطوري رم توصيف شده
  
 شهرايمان )9
بعد از مرگش جاي او را . هاي آمريكا بود 85مانيستورييس انجمن ا) 1992سال (مرگش  زمانتا  1985 سال از "آسيموف"

   .تگرف "86گات كورت ونه"اش  دوست و همكار نويسنده
هاي  اي يهودي چشم به جهان گشوده و خود داراي گرايش كه در خانواده "آسيموف" مĤبانه معنوي و فلسفه هاي ايده
 اناست كه از جامعه يهودي "88باروخ اسپينوزا"نام تر به  كهن تبار و اومانيستي است، يادآور يك فيلسوف يهودي 87تئيستي پان

 .توان يافت نيز مي "89آلبرت اينشتين"ديگر يعني  زاده يهوديدانشمند ذهن يك ن ردپاي اين اعتقادات را در يهمچن .طرد شد
قوانين . ماوراءالطبيعيهاي معنوي و   حتي بر ايده ،داند مكتب اصالت بشر، انسان را مقدم بر همه چيز مي"يا  "اومانيسم"

بر  "اومانيسم"يادماندني از تقدم  هايي به هايش نمود دارد، مثال كه در درصد قابل توجهي از كتاب "آسيموف"گانه روبوتيك  سه
او حتي با افزودن قانون صفرم به اين چهار قانون، تمام دين خود را . دهند را نمايش مي "آسيموف"دانش در چارچوب فكري 

  : نسخه نهايي اين قوانين به شكل زير است. كند نهاد انسان ادا مي به اصالت
 .دشو يتآسيب برساند و يا با خودداري از عملي موجب آسيب به بشر يتت نبايد به بشرويك روب :قانون صفر
ديدن او شود، انسان آسيب برساند و يا با خودداري از عملي موجب آسيب يك ت نبايد به ويك روب ):تكميل شده( قانون اول

 .مگر اين كه قانون صفر نقض شود
صفرم يا ها در تعارض با قانون  هاي انسان تبعيت كند، مگر اينكه آن فرمان يا فرمان ت بايد از تمامي فرمانويك روب :قانون دوم

  .باشداول 
خود را حفظ كرده و در بقاي خود ت بايد وجود وزير پا گذاشته نشده، روب صفرم، اول و دومتا هنگامي كه قانون : قانون سوم 

  .بكوشد
. عنوان فرآيند جاري در بطن تعامل هستي عبارت ديگر اعتقاد به وجود خدا به خدايي است و به تئيسم نوعي همه پان
. كنند بلكه اورا روح حاكم بر كيهان و جهان آفرينش قلمداد مي ،ندشناس عنوان يك شخص نمي ها خدا را به تئيست پان

قرار دارند  "آيزاك آسيموف"هاي كوتاه  كه در رده بهترين داستان "91آخرين پاسخ"و  "90آخرين پرسش"هاي كوتاه  داستان
بنياد "و  "لبه بنياد كهكشاني"يعني  "بنياد"و درنهايت در دو كتاب انتهايي مجموعه . خوبي بيانگر اين نگاه اعتقادي هستند به

عنوان راه حل نهايي بشريت ارائه  شهر را به گزينه كهكشان "آسيموف"تئيست  ننگر و پا ، مجدداً ذهن كل"كهكشاني و زمين
شهر جايي است كه همه هستي با هم در پيوند آگاهي قرار گرفته و هر جزء آن داراي اطلاعات كل است  اين كهكشان. كند مي

 "گايا"اي به نام  در سياره "واوياولدانيل "وت بشهر كه نسخه اوليه آن بر اساس طرح اوليه رو در اين كهكشان. و برعكس
   .دا از كل نيستكل چيزي جدا از جزء و جزء چيزي ج آزمايش شده است،

  
 شهركيهان )10

چنان مسحوركننده و وسيع است كه نويسندگان  آن "آسيموف"و مجموعه روبوتي و امپراطوري  "بنياد"هاي  تانسفضاي دا
كه  "آسيموف"هاي  جدا از فضاهاي خالي زماني بين روايت. فرسايي كنند قلمشته تا در چنين سپهري اديگري را نيز بر آن د
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. اي براي نگارش است كننده هم گزينه وسوسه "بنياد"ه زماني مجموعه مهاي بلند جديد پر شوند، ادا توانند با داستان مي
به سمت انسان كنجكاوي مهارنشده ها چه وضعيتي خواهد داشت و آيا  در قبال ساير كهكشان "آسيموف"شهر  كهكشان
  ها كهكشان ديگر گام بر خواهد داشت؟ بيليون

، ناگزير از سفرهاي بين Zشهر است براي رسيدن به درجه اطلاعاتي  كه همان كهكشان 3گمان حتي يك تمدن نوع  بي
. شهر مشاهده كنيم قامت يك جهانشهر را در  گونه بايد انتظار داشت كه روزي هرچند بسيار دور كهكشان كهكشاني است و اين

شايد بشر در . ناپذير است نهايت كهكشان و در همه جاي آن پيوستگي جزء و كل تفكيك شهري كه در برگيرنده بي كيهانيعني 
مند ديگري ندارد با  جز انسان، موجود هوش "آسيموف"هاي  شيري كه در روايت هاي ديگر بر خلاف راه آن كهكشان

  .طلبد مندهاي كيهان را مي تمام هوش ي مدارانه اتحاد اخلاق ،شهر در چنين حالتي كيهان. مواجه شود مندهاي ديگري هوش
  
 شهركرانبي )11
آورد دانش  جديدترين دست آشنا بود اما عمرش كفاف نداد تا ببيند در سايه "92هاي موازي جهان"با ايده  "آيزاك آسيموف"

  . گيرد اي كاملاً علمي و ممكن به خود مي رخساره هاي موازي مفهوم جهان ،Mفيزيك يعني  فرضيه 
يعني  10500ها حدود  هاي موازي كه تعداد آن عبور كند، براي گريز به جهان  Z4آن زمان كه از مرز تمدن  ،شهر آرماني كيهان

  .شود، درنگ نخواهد كرد نهايت تخمين زده مي چيزي نزديك به بي
حوزه پرواز تخيل بشر كران شهر خواهد شد؟ شايد اگر استاد بزرگ  هاي موازي، يك بي شهر با درنورديدن جهان آيا روزي كيهان

اما اينك كه او نيست وظيفه ادامه اين . هنوز در قيد حيات بود، پاسخ زيبايي براي اين پرسش داشت "آيزاك آسيموف"يعني 
  . حماسه به عهده ما است

شدن   به معناي فراموش اومرگ  قطعاًگذرد، بايد ايمان آورد كه  يم "آيزاك آسيموف"كه حدود بيست سال از مرگ  با اين
  .هايش نه انسان خواهد مرد اما ايده. هايش نيست ايده

  
  

  
 "موفيآيزاك آس": 10 شكل
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